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گرينويچ

یافتن حلقه بعد از 17سال
 

گم شدن حلقه ازدواج، یکی از اتفاقات تلخی است که 
برای زوج‌ها می‌افتد، اما حتی همین اتفاق تلخ هم در 
روزمرگی زندگی فراموش می‌شــود، به‌خصوص که 
سال‌ها از آن بگذرد. حالا در اتفاقی نادر در کانادا، یک 
مرد بعد از 17سال حلقه ازدواجش را که در نهر آب 
افتاده بود پیدا کرده است. یک شناگر محلی، هنگام 
شنا در یک کانال حلقه‌ای را پیدا کرد که روی آن نام 
نوریس و استفانی حک شــده بود. او این حلقه را به 
پلیس داد و پلیس هم بیانیه‌ای در این‌باره منتشــر 
کرد. پدر همسر نوئل، خبر این بیانیه پلیس را در یک 
روزنامه دید و به دامادش اطلاع داد که پلیس دنبال 
یک زوج همنام او و همسرش می‌گردد. او اول گمان 
کرده بود پلیس دنبال یک زوج دیگر می‌گردد اما بعد 
از اینکه تماس می‌گیرد، متوجه می‌شود که حلقه‌اش، 

بعد از 17سال پیدا شده. 

پایان قصه 11سپتامبر

دندان 2میلیون ساله 
 

یک دانشجوی باستان‌شناسی در گرجســتان، با کشف یک 
تکه از یک انســان باســتانی، حسابی خبر‌ســاز شده است. 
این دانشــجو در کاوش‌های خود در یک ســایت حفاری در 
گرجســتان، جســمی عجیب را پیدا کرد که تیم تحقیق، ‌به 
سختی می‌توانســتند تشخیص بدهند چیســت. آنها بعد از 
بررسی‌های نخستین متوجه شــدند که این تکه کشف‌شده، 
یک دندان باستانی اســت. با این حال نمی‌توانستند قاطعانه 
درباره آن نظر بدهند و به همین‌خاطر، به یک دیرینه‌شناس 
برجسته خبر دادند تا خود را به سایت برســاند. او هم وقتی 
که کشف این دانشــجو را دید، نظر آنها را تأیید کرد و گفت 
که آنها، یک دندان انســان به قدمت حدودا 1.8میلیون سال 
کشف کرده‌اند. ســایت حفاری آنها دارای بقایایی متعلق به 
1.77میلیون تا 1.84میلیون سال پیش است. این منطقه از 
نظر دیرینه‌شناسی بســیار با‌اهمیت است چون قدیمی‌ترین 
بقایای انسان‌ها در جایی به جز آفریقا در این منطقه کشف شده 
است. تیم کاوش تا حالا چند ابزار سنگی، چند استخوان انسان 
و فسیل‌های برخی حیوان‌های منقرض‌شده را در این منطقه 
کشف کرده است. دانشــمندان می‌گویند کشف این دندان و 
بقایای یک استخوان، نشــان‌دهنده این است که این منطقه 

محل تجمع انسان‌های اولیه بوده است.

سنجاب، شهر را خاموش کرد 
 

قطعی گسترده برق، می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد و 
به همین‌خاطر است که مقامات کاملا مراقب هستند که توزیع 
برق، دچار اختلال سراسری نشود. با این حال، گاهی مواردی 
پیش می‌آید که بهترین مهندســان هم نمی‌توانند پیش‌بینی 
کنند، مثل بازیگوشی یک ســنجاب که باعث شد برق بیشتر 
یک شهر در آمریکا کاملا برود. حضور این سنجاب در یکی از 
ایستگاه‌های ثانویه باعث شد که برق در منطقه زیادی از یکی 
از شهر‌های ویرجینیا برود و زندگی ده‌ها‌هزار نفر دچار مشکل 
شود. قطعی که حدود ساعت 8صبح روی‌داد، باعث شد که چند 
مدرسه تعطیل شوند و بسیاری از کسب‌وکارها، دچار مشکل 
شدند. به‌گفته این مقامات، این ســنجاب خود را بین دو مدار 
و قطعه کنترل‌کننده آن قرار داده که باعث شد منتقل‌کننده 
اصلی از کار بيفتد. همین باعث شده تمام ایستگاه از مدار خارج 
شود. ساعاتی طول کشید تا مهندســان این ایراد فنی را پیدا 
کردند و وقتی فهمیدند یک ســنجاب باعث آن شده، حسابی 

شوکه شدند.

اسکیت آلپاین در بوستان  »یاس فاطمی«- تهران    عكس/ همشهری: منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

جای خالی مدرسه‌یاری

نخســتین ســال تحصیلی ســده 
پانزدهم در حالی امســال با شروع 
ماه مهر آغاز می‌شــود که 2سال پیاپی شــیوع کرونا آموزش 
حضوری را به محاق برده بود. گرچه در ســایر کشورهای دنیا 
استفاده از روش‌های تکنولوژیک و ابزارهای هوشمند دهه‌هاست 
در سیستم آموزش به‌کار گرفته می‌شــود، مهم‌ترین اثر شیوع 
کرونا بر ساختار آموزشــی ایران ورود تکنولوژی به روش‌های 
آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی بود. درحالی‌که همراه داشتن 
گوشی هوشمند یا تبلت در مدرسه‌ها به‌ویژه در دوره دبیرستان 
که اینــک متوســطه اول و دوم خوانده می‌شــود تخلف بود و 
دانش‌آموز به دفتر مدیر ارجاع می‌شــد و باید به همراه ولی در 
مدرسه حضور می‌یافت یکباره همه دانش‌آموزان موظف شدند 
که از طریق یکی از روش‌های هوشــمند اعم از گوشی، تبلت یا 
لپ‌تاپ به‌شکل آنلاین آموزش را فرابگیرند. این تحول یکباره در 
عین حال که موهبتی بزرگ محسوب می‌شد با خود آسیب‌هایی 
هم به‌همراه داشت.  برخی ازمعلمان و اولياي مدرسه که دهه‌ها 
از نوشدن و تکنولوژی دور بودند حالا چندین گام از دانش‌آموزان 
خود در اســتفاده از آن عقب بودند و همین مایه طنزی را رقم 
زد. از سوی دیگر سیستم کرخت و ایســتای آموزش‌و‌پرورش 
را مجبور کرد در فاصله‌ای کوتاه مجهز به یک شــبکه گسترده 
تحت‌عنوان »شاد« شود. بحث دیگری که این وضعیت رقم زد 
مقوله »عدالت آموزشی« بود. به این معنا که سال‌هاست نقاط 
دور از مرکز از امکانات مرکز بی‌بهره‌بودند ولی با دسترســی به 
اینترنت این امکان به‌وجود آمد که دانش‌آموزان از محتواهای 
جدید چندرسانه‌ای برای آموزش بهره‌مند شوند. به فرض اگر 
معلمی خبره در تهران مبحثی را آمــوزش می‌داد و فیلم آن را 
در اینترنت بارگذاری می‌کرد هرکسی می‌توانست آن ‌را آپلود و 
تماشایش کند. اما این نقاط‌قوت قرار نبود همه سیستم آموزشی 
باشد زیرا در سایر کشورهای دنیا نیز تکنولوژی در کنار سیستم 
مستقر استفاده می‌شــد و نقش معلم و مدرســه با یک برنامه 

مجازی به حاشیه نرفته بود.
یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که در 2ســال دوری دانش‌آموزان 
از مدرسه بروز و ظهور پیدا کرد مســئله مشق نوشتن بود. این 
موضوع به‌ویژه در دوره ابتدایی که دوره کسب مهارت‌هایی بر 
پایه ممارســت بود بیشــتر خود را نمایان کرد. مهارت نوشتن 
با تایپ‌کردن متفاوت است گو اینکه شــما برای تایپ هم باید 
مهارت کســب کنی که چگونه با صفحه کیبورد کار کنی و به 
قول قدیمی‌ترها تایپ ۱۰انگشــتی بدانی. اما یادگیری حروف 
و نوشــتن با کلاس‌های مجازی و آنلاین کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر 
شد. این موضوع فقط محدود به ایران نبود. وضع تا به آنجا پیش 
رفته که »یونیســف« از یک بی‌ســوادی عمیق ناشی از 2سال 
شیوع کرونا و دوری دانش‌آموزان از مدرسه اظهارنگرانی کرده 
است. حالا اما نمی‌توان انتظار داشــت با شروع سال تحصیلی 
و حضور دانش‌آموزان بر ســر کلاس همه‌‌چیــز به حال عادی 
خود بازگردد. ایــن وضعیت وقتی بغرنج‌تر شــد که در همین 
2سال شیوع کرونا مشکلات اقتصادی بیشتر شد و حالا تعداد 
دانش آموزانی که حتی برای خرید کتاب درســی هم در تنگنا 
هستند، بیشتر شده اســت. روزهای شهریور که به آخر نزدیک 
می‌شــود پویش‌های مختلفی به راه می‌افتــد که کمک‌های 
مردمی را به‌ویژه برای منابع کم‌برخوردار جمع‌آوری کنند. در 
همین حال پویش‌های دیگری هم برای تأمین لوازم مورد‌نیاز 
کودکان خانواده‌های ناتوان مالی برگزار می‌شــود. اما آیا همه 
ماجرا پرداخت نقدینگی و کمک مالی اســت؟ آنچه این روزها 
بیش از پرداخت وجه می‌تواند کمک‌حال جبران عقب‌ماندگی 
آموزشی شود یاری‌رسانی غیرمادی است. سال قبل در یکی از 
مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از نزدیک 
شاهد بودم که با وجود تأمین لپ‌تاپ و تبلت برای دانش‌آموزان 
آنها سرکلاس آنلاین حاضر می‌شدند ولی به‌دلیل آنکه مادریاران 
اندک بودند امکان نظارت بر انجام تکالیف و مشق محدود بود. 
این مؤسسه‌ها  به‌شدت نیازمند حضور افرادی نیکوکار بودند تا 
بتوانند با دانش‌آموزان، آن هم در مقطع ابتدایی همراهی کنند 
تا آنها درست مشق بنویسند و تکالیفشــان را روی کاغذ انجام 
دهند. مسئله واقعی این است که ما بیش از پرداخت نقدینگی 
که انواعی از آن را در قالب صدقــه‌دادن،  نذر و نظایر آن کمک 
می‌کنیم، به یاری‌رسانی معنوی برای رفع فقر به‌جا مانده از دوره 

کرونا در میان دانش‌آموزان نیاز داریم.

بایــد بــه هنــر 
علاقه  عکاســی 
داشته باشــید که پیگیر نمایشگاه‌های 
عکس بشــوید. اگر جــزو این دســته 
از آدم‌های هنردوســت هســتید، حتما 
تا حــالا خبر افتتــاح نمایشــگاه »یک 
آن« را دیــده یا خوانده‌ایــد. »یک آن«  
نمایشــگاه گروهی عکسی اســت که با 
بیش از ۸۰اثــر از ۵۰هنرمند عکاس به 
میزبانــی مجموعه »راگادیــد« واقع در 
باشــگاه انقلاب امروز افتتاح می‌شود. در 
این نمایشــگاه آثار عکاسانی ازجمله منا 
عادل، محمدهادی ابری، مریم ســادات 
احمدی، هانیه احمــدی، كوروش ادیم، 
امیر اصغرزاده، ســعیده آریــن و... برای 
بازدید علاقه‌مندان به نمایش در می‌آید. 
کیوریتوری این نمایشــگاه را هم بهداد 
نجفی اسداللهی بر عهده داشته و درباره 
آن گفته که موضوع رویداد آزاد بوده و تا 
حد ممکن سعی شده در مورد چگونگی 
ارائه آثار و ابعاد نیز دست شرکت‌کنندگان 
باز باشــد تا حداکثــر هم‌افزایی، تلفیق، 
انتخاب و خلاقیت در خلق آثار عکاســی 
حاصل شود. ســعیده آرین، مدیر هنری 
این رویــداد گفته: »امروزه به واســطه 
گوشــی‌های هوشــمند، همه اگر سوژه 
خوبی بیابند، می‌توانند عکس خوبی ثبت 
کنند و اگر در زمان مناسبی قرار بگیرند 
هم می‌توانند عکس خوبی داشته باشند؛ 

اما »هنر عکاسی« فرزند خلف سوژه خوب 
در زمان مناسب است و عکس فوق‌العاده 
محصول همزمانی سوژه ناب در موقعیت 
خاص است. یک لحظه قطعی، یک آن، در 
ثبت واقعیتی مربوط به گذشته است که 
وجه هنرمندانه عکاسی در دنیای مدرن را 
نمایش می‌دهد و هنر عکاسی را از صنعت 
عکاسی متمایز می‌کند.« این نمایشگاه 
قرار اســت تبدیل به یک رویداد سالانه 
شود و هنر عکاسان را به نمایش بگذارد. 
اگر قصد بازدید از »یک آن« را دارید، این 
نمایشگاه تا ۸ مهرماه همه روزه از ۸  تا 20 
در مجموعه راگادید برپاست و می‌توانید 
با مراجعه به باشگاه انقلاب، سری هم به 

این نمایشگاه گروهی جذاب بزنید.

انجامش بده

تماشا در یک آن

تقویم / زادروزعدد خبر

 همیشه درخشان

پرویز پورحســینی در ذهن مخاطبان تئاتر، 
ســینما و تلویزیون، بازیگر درخشانی است. 
۲۰شهریور۱۳۲۰ متولد شد و تقریبا 19ساله بود 
که تصمیم گرفت به‌دنبال هنر مورد علاقه‌اش 
برود. پس در کلاس‌های شــبانه اداره هنرهای 
دراماتیک ثبت نام کرد و ســال۱۳۴۰ نمایش 
»مرد گل بدهی« را به همراه پرویز فنی‌زاده و به 
كارگرداني حمید سمندریان در تلویزیون اجرا 
کرد. پورحسینی درباره ارادتش به سمندریان 
گفته: »شخصی که باعث شد، من در این حرفه 
)تئاتر( بمانم و به ادامه‌ راهم امیدوار شوم، استاد 
حمید ســمندریان بود که کارم را هم با ایشان 

شروع کردم.« 
از همان ســال در تئاترهای زیادی بازی کرد و 
سال51 وارد سینما شــد و در 41فیلم به ایفای 
نقش پرداخت که چندتا از آنها ماندگار است؛ 
مثل بازی‌اش در فیلم ترســناک »طلســم« 
)داریوش فرهنــگ-1365( که او را کاندیدای 
نقش مکمل جشــنواره فجر کرد. پور‌حسینی 
5ســال بعد از آن هم به‌خاطر بازی در »اوینار« 
دوباره کاندیدای سیمرغ شد. »باشو غریبه‌ای 
کوچک«، »کشتی آنجلیکا«، »رابطه«، »خواب 
لیلا«، »رســتاخیز« و »قاتل اهلــی« از دیگر 
فیلم‌های مطرح او هســتند. اما پورحسینی 
به واسطه بازی در ســریال‌های تلویزیونی بین 
عامه مردم هم محبوبیت پیدا کرد. »امیرکبیر«، 
»روزی روزگاری«، »مریم مقدس«، »شب دهم« و 
»مختارنامه« از سریال‌های مطرح پورحسینی‌اند. 
آخرین نقش‌آفرینی او هم به مجموعه »میکائیل« 
ســیروس مقدم در ســال۱۳۹۴ بازمی‌گردد. 
قبل از آن‌هم ســریال‌های پرطرفداری مثل 

»هفت‌سنگ« و »شیدایی« را بازی کرد.
۲۴آبان۱۳۹۹ اعلام شد که پرویز پورحسینی 
مبتلا بــه ویــروس کرونا شــده و در بخش 
مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است. او 
پس از چند روز مبارزه با بیماری، در ۷آذر۱۳۹۹ 
در بیمارستان فیروزگر تهران، در سن ۷۹سالگی 

درگذشت.

حافظ

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشّاق بود
مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود

رویداد 11ســپتامبر، چنان اثری بر جامعه آمریکا 
گذاشــته که فراموشــی آن، قابل‌تصور نیست اما 
به‌نظر می‌رسد، داســتان‌ها و روایت‌های مردمی 
که قربانی آن شدند، دیگر گوش شــنوایی ندارد؛ 
امروز در حالی بیست‌ویکمین سالگرد 11سپتامبر 
فرارسیده است که موزه محبوبی که این داستان را 
روایت می‌کرد، به‌خاطر عدم‌استقبال مردم، تعطیل 
شده است. این موزه 16سال پیش برای این افتتاح 
شد تا 11سپتامبر را از دید افرادی که از آن آسیب 
دیده بودند روایت کنــد. بازگویی قصه‌های آدم‌ها 
و تورهایی که در محــل حملــه روی داده بود، تا 
ســال‌ها چنان محبوب بود که تعداد مراجعان به 
300هزار‌نفر در سال رســیده بود اما همه‌‌چیز به 
یکباره افت کرد؛ 6ماه تعطیلی موزه در سال2020 
به‌خاطر همه‌گیری کرونا، تعــداد بازدیدکننده‌ها 
را بعد از آن چنان کاهش داد که در ســال2021، 

آمار مراجعه‌کنندگان به 26هزار نفر رســید؛ انگار 
که مردم به یکباره علاقه‌شان به قصه 11سپتامبر 
را از دســت داده باشــند. اوضاع چنان بد شد که 
مقامات موزه »پاسداشت 11سپتامبر«، بین دریافت 
کمک‌های دولتی و تعطیلی آن، گزینه دوم را انتخاب 
کردند و در آستانه سالگرد11سپتامبر، وسایل موزه 
را به انبارها بردند و بر درهای آن، قفلی همیشگی 
زدند.  این موزه، تنها موزه 11ســپتامبر در شــهر 
نیویورک نیست؛ شهر نیویورک یک موزه بزرگ‌تر 
با نام »یادبود 11سپتامبر« در محل حمله دارد که 
بزرگ‌تر است اما موزه پاسداشت رویکردی انسانی‌تر 
و روایی داشت و قصه آدم‌هایی که به‌صورت دست 

اول از ماجرا آسیب دیده بودند را بازگو می‌کرد. این 
رویکرد انســانی، طرفداران خاصی هم داشت و به 
همین‌خاطر بود که مراجعه‌کنندگان زیادی به این 
موزه می‌رفتند. بســیاری از کارکنان داوطلب این 
موزه، افرادی بودند که در محل حادثه 11سپتامبر 
کار  و قصه خود از آن روز را برای مراجعه‌کنندگان 

روایت می‌کردند.
برخی از مراجعه‌کنندگان این موزه، افرادی بوده‌اند 
که خودشان از این فاجعه آسیب دیده بودند و برای 
پیدا کردن افرادی مثل خود به آن مراجعه می‌کردند. 
موزه پاسداشت در طول فعالیت خود، به‌خصوص 
مورد‌توجه نسل جوان‌تر بود اما انگار که این فاجعه 
به یکباره تمام‌شده باشد، استقبال از آن هم کم شد.

برخی از اشیائی که در این موزه بوده و به انبار منتقل 
می‌شوند، بخشــی از یکی از 2هواپیمایی است که 
در روز 11سپتامبر، به ساختمان برج‌های دوقلوی 
مرکز تجارت جهانی نیویورک کوبید. چندین عامل 
انتحاری مرتبط با القاعده این حمله را انجام دادند. 
دولت ســعودی هم ارتباطی با این عاملان داشته 
هرچند به‌خاطر روابط ویژه بــا آمریکا، چندان در 
این‌باره صحبت نمی‌شود. چند هزار نفر در این روز 
به‌خاطر حملات در نیویــورک و همینطور حمله 
مشابه در ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن 

کشته شدند.

فاطمه عباسی

سینا قنبرپور 
روزنامه‌نگار

جواد نصر‌تینگاه
روزنامه‌نگار

ما داریم می‌آییم

از مسیر سرخ تا سفر عشق
نمی‌دانم تا به حال عاشق شده‌اید یا نه؟! محمدرضا مرسلی

نمی‌دانم تا به حال عشق را تجربه یا از 
نزدیک لمس کرده‌اید یا نه؟ اما برای شما یک پیشنهاد ویژه دارم، آن هم اینکه اگر 
خودتان را شیعه علی)ع( می‌دانید و امام‌حسین)ع( را دوست دارید، برای یک‌بار 
هم که شده اربعین راهی این دیار عاشقی شوید. آن وقت دیگر هر سال تمام فکر 
و ذکرتان این خواهد شد که آیا امسال هم آقا ما را می‌طلبد یا نه؟ در راه نجف به 
کربلا، عشق و عاشــقی را به‌معنای واقعی خواهید یافت. پس اجازه بدهید که از 
سفرم برایتان بگویم؛ سفری که هر بار مرورش می‌کنم خاطره‌اش برایم شیرین‌تر 
از قبل می‌شود. وقتی به نجف می‌رسی و در ایوان نجف  مشغول تماشای ضریح و 
بارگاه حضرت علی)ع( می‌شوی، از خود بی‌خود شده، ناخودآگاه این شعر را زیر 
لب زمزمه خواهی کرد که »ایوان نجف عجب صفایی دارد / حیدر بنگر چه بارگاهی 
دارد.« پیش خودت می‌گویی‌‌ ای‌کاش زمان بیشتری داشتم تا چند روزی را در نجف 
می‌ماندم! ولی حیف که وقت تنگ است و دلمان گیر... . بعد از دعا و مناجات راهی 
کربلا می‌شوی، مسیر حدود 80کیلومتر است )1452عمود( که شاید اگر در طول 
سال مجبورمان هم بکنند این کار را نکنیم و پیاده راه نیفتیم ولی اینجا در مسیر 
عشق سختی‌ها بر تو هموار خواهد شد. کیی از جالب‌ترین اتفاق‌ها در مسیر که 
برای ایرانی‌ها کمی عجیب است مهمان‌نوازی و پذیرایی مردمان عراق است. نوعی 
از مهمان‌نوازی که هیچ‌جای دنیا نخواهی دید؛ با التماس و خواهش )حتی شــده 
به‌زور( شما را سوار ماشین کرده و به خانه خودشان دعوت می‌کنند، با چند مدل 
غذای ساده پذیرایی می‌شوی و بعد از کمی استراحت شما را تشویق به دوش گرفتن 
می‌کنند تا خستگی از تن‌تان خارج شود. شب را در منزلشان استراحت خواهی 
کرد و برای نماز صبح شما را بیدار کرده و دوباره به همان جایی که سوار بر ماشین 
شده بودید برمی‌گردانند و فقط از شما التماس دعا می‌خواهند. ... صبح است و هوا 
خنک، خبری از گرمای بالای 40درجه ظهر نیست، راحت‌تر می‌توانی نفس بکشی 
)گرد و خاک در مسیر زیاد است(، مسیر را پیش می‌روی و در راه اتفاقات جالبی رخ 
می‌دهد؛ اتفاقاتی مثل نوحه‌های عربی که با صدای خیلی بلند به گوش می‌رسد یا 
غذا و تنقلاتی مثل خرما و چای عربی که خود عرب‌های عراق مشتاق هستند تا به 
آنها »نه« نگویی و کمی بایستی و استراحت کنی و گلویی تازه کنی. اگر پیاده‌روی 
را دوست داشته باشی و در مسیر توقف زیادی نداشته و به قول خودمان این‌کاره 
باشی، طی 2روز می‌شود مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا را طی کرد؛ ولی در صورت 
عادی این زمان 3روزه خواهد بود. بعد از طی کردن عمود )ستون( 1407 ناخودآگاه 
چشمت به گنبد طلای حضرت ابوالفضل العباس می‌افتد، جایی که اشک چشمانت 
ناخودآگاه جاری شده و گویا وارد بهشتی دیگر شده‌ای. عشق را آنجا دوباره خواهی 
فهمید، عشقی که میان خودت و اهل‌بیت گره خورده و جدا شدنی نیست. ... فرق 
است میان دوست داشتن و عاشق شدن، فرق است میان دوستدار اهل‌بیت بودن 
و در خانه ایستادن و سلامی از راه دور برای ارباب فرستادن تا عاشق شدن و مسیر 
عشق را انتخاب کردن. مسیری که سختی‌هایش را برای دیدن یار به جان می‌خری 
و راهی سفر عشق می‌شــوی؛ و آنها که دل به این پیاده‌روی داده‌اند و می‌دهند و 

خواهند داد، می‌فهمند که چه می‌گویم.

تبلیغات باعث شده ما دائم دنبال 
ماشین و لباس باشیم. شغل‌هایی 
داریم که ازشون متنفریم تا بتونیم آشغالایی بخریم که نیازی 
بهشون نداریم. پسر! ما بچه وسطی تاریخیم. نه هدفی داریم، 
نه جایگاهی. ما نه جنگ بزرگی برای جنگیدن داشتیم، نه 
رکود اقتصادی کمرشکنی. جنگ ما، جنگ بر سر روح و روان 

ماست. رکود بزرگ ما، زندگی ماست.
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باشگاه مشت‌زنی


